
  

 جانشینى پیامبرصلى الله علیه وآله؛ انتقال كاريزما
 1فھیمه فرھمندپور

ى مطرح  ترين مسأله پس از وفات پیامبرصلى الله علیه وآله، جانشینى ايشان مھم
ى  بــه عنـوان چھـره -علیــه السـلام  عـلاوه بـر امــام علـى. ى اسلامى بود در جامعه

ــت ــات فكــرى ديگــرى مدعــى  گــروه -علیھــم الســلام  شــاخص اھــل بی ھــا و جريان
علیه السلام  الشعاع قرار دادن على آنان به منظور تحت. دستیابى به خلافت بودند

ى كاريزمـايى او، بـه معرفـى و تقويـت  در افكار عمومى، و شكستن انحصار جاذبه
علیھـم الســلام، در مرجعیــت فكـرى  بیــت نھاد كاريزمايى صحابه براى رقابت با اھل

ُعد فرھنگـى از ابزارھـايى چــون سیاسـت منــع حـديث، طـرح . جامعه پرداختند در ب
بھــره گرفتنــد؛ ايــن جريــان طــى ... عــدالت و صــحت اجتھــاد صــحابه، جعــل حــديث و

 .ھاى بعدى استمرار يافته، سازماندھى و تقويت شد قرن
ى روزمرگى كاريزمـاى مـاكس وبـر، مـورد  ھا در قالب نظريه در اين مقاله اين تلاش

 .گیرد بررسى قرار مى

ما، اھــل: ھاى كلیدى واژه سلام،  بیـت خلافت، جانشینى پیامبرصلى الله علیـه وآلـه، كاريز علیھـم ال
 .صحابه

ى  گیرى نخستین نمونه سال كه از شكل 10پس از قريب  -قمرى، جامعه  11در مدينه، سال 
ساختار حكومـت  رويكردى جديد به مسأله -گذشت  حكومت اسلامى مى ى رھبرى در رأس 

پس از رحلت پیامبرصلى الله علیه وآله جريانات فكـرىِ مختلفـى وجـود داشـتند . را تجربه كرد
ً راه حل ھاى مختلفى، براى پر كردن خلأ شخصیت كاريزماتیــك پیامبرصـلى الله علیـه  كه طبعا

علیھم السلام كه به لحاظ مـديريتى، حـول محـور  بیت خط فكرى اھل. كردند وآله پیشنھاد مى
صیت  ى تبلیغ و تبیین آرمان چرخید، در عرصه علیه السلام مى على ھاى فكرى، قـائم بـه شخ

یش از ھمـه متكـى بـه  علیھا السلام و به لحـاظ حـوزه فاطمه يت و دفـاع اجتمـاعى، ب ى حما
مام  حمايت بنى ھاشم بود، الگوى ولايى را به جاى ساختار نبوى پیشنھاد كرده و كاريزماى ا

ترين گزينه براى جانشینى كاريزماى پیامبرصلى الله علیه وآلـه  علیه السلام را مناسب معصوم
در مقابل، جريانات فكرى ديگرى نیـز  2.دانسته، مدعى ابتناء اين جانشینى بر نصب الھى بود

 3.انداختند وجود داشتند كه آھنگ ديگرى نواخته و طرح ديگرى در مى
بر روانشناسـى و جامعـه كى  با طرحـى ھوشـمندانه مت شناسـى آن روز  گروھى از صحابه، 

ِ فروخفته در سايه مدينه، از يك سو به سنت ى فرھنگ اسـلامى دامـن زده و بـا  ھاى جاھلى
ِ كینــه ــر خاكســتر مانــده افــروختن آتــش ِ مبــارزات دينــى  ى ســال ھــاى زي ھــاى بحــران و تنــش

رنگ نمودنـد و  علیھم السلام را كم بیت ى حقانیت ادعاى اھل پیامبرصلى الله علیه وآله، جاذبه
ى  نمـايى سـاختار نــوين رھــبرى جامعــه از سـوى ديگـر بـا القــاء روشــى جديـد بــراى مشــروع

ست گرفتـه  قدرت سیاســى را بـه د اسلامى به سرعت زمام مديريت افكار عمومى و اھــرم 
ً بر اوضاع مسلط شدند یان  از آن. نھايتا جا كه بنى تیم به سبب موقعیت كـم اھمیتشـان در م

ِ قريش ھرگز در جنگ قدرت و رقابت تیره ھاى سیاسى موجود میـان آنھــا، شـركت  ھاى مطرح
ً آرام و  جه بـه شخصـیت ظـاھرا نداشتند، امكان سازش بر سر انتخاب ابوبكر به خصوص بـا تو

فراھم بـود مسالمت كس ديگــرى  ھر  یش از  در مقابـل، احتمـال بـروز مشـكلات و . جوى او ب
ِ میان قبايل، در حكومت علــى درگیرى خم  -علیـه السـلام  ھاى داخلى نان كـه ز صوص آ بـه خ
عمـر در .  شـد طلبان مى مانع تأيید او از جانب بسیارى از عافیت -ى شمشیر وى بودند  خورده
با نبــوت، در بـنى جمله سزاوار نیسـت كـه خلافـت  مع گـردد، ى معروف خود كه،   4ھاشـم ج

فت بروز چنیـن مخال گر را در مقابـل  ھايى را يـادآورى مـى احتمال  ند و سركشـى قبايـل دي ك
نمايد، در حالى كه در احتجاج با انصار، خلافت آنان را موجب طغیان  بینى مى ھاشم پیش بنى

Page 1 of 15

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\98.htm



داند  عرب، و خويشاوندى قريش با پیامبرصلى الله علیه وآله را موجب تواضع در مقابل آنھا مى
عرب و مـانع دسـتیابى  و قرابت بنى ھاشم با پیامبرصلى الله علیـه وآلـه را عامـل سركشـى 

ند علیه السلام به خلافت معرفى مـى على مى 5ك لوم ن شـود كـه ايـن قرابـت،  و بـالاخره مع
 .ى ايجاد انزواى سیاسى موجب شرافت است يا بھانه

یت بالفعـل جامعـه را  چه موقع كرى ابوسـفیان بودنـد، كـه گر جريان ديگر، امويان به رھبرى ف
ديدند؛ اما به دلیل برخوردارى از منابع ثروت و قــدرت  ى مناسب ظھور و جولان خود نمى عرصه

ِ جاھلى، ھم چنان  و ريشه داشتن در عمق باورھاى سنتى مردم، به لحاظ شرافت اجتماعى
اينان بـا طراحـى جريـانى دراز . ساختند بسیارى از مسلمانان را مرعوب اشرافیت خويش مى

لى -مدت با ترفندى ھوشمندانه  جه  -علیـه السـلام  پیشنھاد يارى به ع حكومـت نوپـا را متو
ً بـه ھمراھـى و شـراكت در . خطر احتمالى مخالفـت خـويش نمودنـد گرچـه از ايـن راه ظـاھرا

خود، بـه  جريان دوم توفیق يافتند؛ اما در واقع زمینه ھاى حذف اين جريـان و دسـتیابى كامـل 
 .اى نه چندان طولانى را فراھم آوردند ى حكومت اسلامى، در فاصله عرصه
توان از جناح انصار نام نبرد؛ آنان نیز كه در چشم پیامبرصلى الله علیه وآله عزيز  جا نمى در اين

مورد احـترام و اعتنـا بودنـد، از خدشـه و تا آن زمان در جامعه دار شـدن موقعیـت  ى اسـلامى 
یـن حجـت از جانـب ى اول البته در سـقیفه بـا ارائـه. مطلوب خود در شرايط جديد بیمناك بودند

مى ستند، مھاجرين حاضر در مجلس، كه با اتكاء به حديثى نبوى، خلافت را حق قريش   6دان
ند؛ امـا  به نفع على 7نشینى كرده، از ادعاى خويش بر خلافت عقب علیه السلام موضـع گرفت

 8.ھاى داخلى اوس و خزرج باعث تضعیف اين موضع، و پیروزى حزب رقیب شد رقابت
يك از  اين مقاله در صدد ارائه ھر  یت  ى گزارش دقیق تـاريخ آن روزگـار يـا ارزيـابى مـیزان حقان

يانى اسـت  طرفین اين مدعا، در كسب قدرت نیست؛ بلكه در پى تبیین جامعـه شـناختى جر
نه فت و  9 كه به سرعت شكل گرفت و حتى در ديد طراحـان آن، ناباورا بـه كامیـابى دسـت يا

سلامى را پايـه ما امـروز آن را  ساختارى نوين از ھـرم قـدرت حكومـت ا گـذارى نمـود، آن چـه 
 .نامیم دستگاه خلافت مى

پس از  گیرى دستگاه خلافت اسلامى؛ يعنى نخستین ماه ھاى شكل تأكید بر اولین گام ھـاى 
گزيـنى نظـام خلافــت  رحلت رسول خداصلى الله علیه وآله به آن دلیل است كه، فراينـد جـاى

ھبرى  خلفاء آن چنان كه مورد قبول اھل سنت بود و در تاريخ، تحقق خارجى يافت، به جاى ر
سلام آن دينى و دنیايى ائمه معصوم ست و در طـول  علیھم ال گونـه كـه شـیعه بـدان معتقـد ا

ھا و مــاه ھـاى پـس از  تاريخ نگاھى آرمانى بدان داشته است، ريشه در ھمیــن نخسـتین روز
ين . رحلت رسول خداصلى الله علیه وآله دارد گرچه تاريخ اسلام شاھد تحولات بسـیارى در ا

ــوى سیاســى، ديــنى  ــاى متفــاوت، از  -خلافــت  -الگ ــا عملكردھ ــاى متعــدد ب بــوده و خلف
گى سلسله ھـاى خـاص خـود را  ھاى مختلفى كه يكى پس از ديگرى بـه قـدرت رسـیدند ويژ

ً با نمونه ھا بـه  ى خلافت اسلامى تفاوت بسیار داشتند؛ اما ھمه ى اولیه داشته و طبیعتا ى آن
ــاه واحــدى نشــأت  ــايز، ريشــه در بســترى واحــد داشــته و از جايگ ــلاف و تم رغــم وجــوه اخت

 .گرفتند مى
پیامبرصـلى الله علیـه  -ھايى قابل دفـاع  كنار زدن كسى كه به اعتقاد شیعه و بر اساس نقل

بود  ھى معرفـى كـرده  ِ منصـوب ال یر  -وآله او را جانشـین و سـپردن خلافــت بـه ديگـرى و تغی
بر جامعـه ملاك ى عصـر  ھاى استحقاق تصدى امور مسلمین و تحريف باورھاى ارزشى حاكم 

پیامبرصلى الله علیه وآله، رويدادى بود كه در اولین روزھاى پس از رحلت رسول خداصلى الله 
ھاى متنوع و ساخت  البته در قالب. علیه وآله تحقق يافت، و به تدريج ريشه دواند و بارور شد

و سازھاى متفاوت، در طول تاريخ ھر روز شكل نوينى يافت، به علاوه آن چنان كه خواھد آمد 
ھـايى چـون نظريـه  ھاى سیاسى راه يافت و در قالـب ى نظريه ھاى بعد به عرصه در طول قرن

تّ اجتھاد، نظريه بط در خطبـه. پردازى شـد عدالة صحابه و حجی ى  ى شقشـقیه شـايد واژه خ
شريح و توصـیف دقیـق جريانـات سیاسـى  طالب على بن ابى علیه السلام، كه ضمن آن بـه ت

مى يان  پس از رسول خداصلى الله علیه وآلـه  لد جر غاز و تو پـردازد بـه ھمیـن معنـا، يعـنى آ
 .انحرافى در مسیر رھبرى مسلمین، اشاره داشته باشد

ساختارى  اين نكته قابل ذكر است كه، جمع به  بوط بـه آن دوره  بندى و تبـديل رويـدادھاى مر
ماعى  ى انديشـه ى آنھـا بـه عرصـه نظرى، و عرضه طرح ايـن  -ھـاى اجت ِ اسـلام و  سیاسـى
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ھاى بعد مربوط است، لكــن بـه  ھا بلكه قرن پردازان اين حوزه، به سال نظريات در محافل نظريه
به . ھاى اولیه جست و جو كرد ھاى سیاسى را بايد در ھمان سال ى اين نظريه ھر حال نطفه

قرن عنوان مثال گرچه تبیین، تدوين و دفاع از نظريه ھـا  ى عدالت صحابه و صحت عمل آنھا به 
كه خواھـد آمــد نخسـت، مقـدمات  پس از وفات ھمه ما آن چنــان  ى صـحابه، مربـوط اسـت؛ ا

ى ظھور و بروز اين انديشه و امكان اعمال و تحقق خارجى اين تفكــر، در ھمـان روزھـاى  اولیه
حوزه. نخستِ پس از رحلت پیامبرصلى الله علیه وآله فراھم گرديـد كردن  ى  بنـابراين محـدود 

ھاى نخستِ سامان يافتن خلافت، به معناى عطف نظر از ساخت و ساز نظرى  بحث به سال
 .شود ى حاضر به ھر دو بخش جريان پرداخته مى در مقاله. ھاى بعد نیست ماجرا در دوره

صحابه  به مناسبت بحث از نظريه -ى مقاله  ى صحابى در ادامه گرچه مراد از واژه  -ى عـدالت 
كه  كاملاً مورد بررسى قرار خواھد گرفت؛ اما در اين جا ضرورى است منظور از برخى صحابه، 

ى  شود، بیان گردد و آنـان كسـانى بودنـد كـه در نخسـتین مبـارزه در فرضیه به آنھا اشاره مى
علیھــم الســلام  بیــت سیاســى بعـد از پیامبرصــلى الله علیــه وآلــه رقیــب و طــرف اصــلى اھــل

فه، عمـر بـن خطـاب و . شدند محسوب مى اعضاى مركزى اين حزب را بايد ابوبكر بن ابى قحا
ماع سـقیفه دانسـت ین . ابوعبیدة، سه مدعى نمايندگى از بین مھاجرين، در اجت پـس از اول

حضور رسمى اين تشكل، يعنى ورود آنان به مسجد، پـس از خـروج از سـقیفه و بیـان صـريح 
ھـاى مختلـف  ھاى ديگرى نیز با انگیزه عمر مبنى بر بیعت وى و برخى از انصار با ابوبكر، چھره

ین كسـانى  بر اساس برخى نقل. به اين تشكل پیوستند ھا، عثمان و برخى از بنى زھـره اول
یان ايـن چنــد نفـر از  10.بودند كه با ابوبكر در بدو ورود به مسجد، بیعت كردند باط م كشف ارت

مل كسـب وجھــه. توالى آنان در دسـتیابى بـه قـدرت و خلافـت، مشـكل نیسـت ى  ابوبكـر عا
ِ سنتى  وابستگى بـه   -دينى، عمر مغز متفكر و بازوى اجرايى و عثمان صاحب پايگاه اشرافى

 .يكى پس از ديگرى بر كرسى خلافت تكیه زدند -امیه  قدرت، ثروت و اشرافیت بنى
كر را  طالب على بن ابى مر بـراى تحقـق خلافـت ابوب ِ ع تلاش علیه السلام با صـراحت، دلیـل 
 :كند گوشزد مى

بود براى او اسـتوار .  شتر خلافت را بدوش، كه براى تو در آن نصیبى خواھد  امـروز خلافـت را 
 11.ساز كه فردا آن را به تو خواھد سپرد

خود را  نامه عثمان نیز بعدھا، ھنگام ثبت مفاد وصیت ى ابوبكر مبنى بر جانشینى عمر، نقش 
رسـد ابوعبیــده از  گرچـه بـه نظـر مـى 12.به خوبى ايفا كـرد و جايگـاه خـويش را تثبیـت نمـود

ى  ى قدرت حذف شده است، اما بايد توجه داشت كه وى پیش از مرگ عمر در منطقه زنجیره
كه او را در كنار خود نداشت تا به جاى خويش بـه  شام از دنیا رفته بود و عمر نیز بعدھا از اين

 13.كرد خلافت بنشاند ابراز اندوه و افسوس مى
ى دينــى  تــوان جايگــاه اجتمــاعى و وجھــه تــرين متــون تــاريخى نمــى بــر اســاس قطعــى

سیاسـى  -ى ديـنى  سابقه: ى آن روز انكار نمود؛ از جمله علیھم السلام را در جامعه بیت اھل
ھــاى مبــارزه بــراى پــیروزى اســلام و پايگــاه عــاطفى او و  علیــه الســلام در طــول ســال علــى

فى وى  خانواده اش نزد پیامبرصلى الله علیه وآله و تلاش پیامبرصلى الله علیه وآلـه بـراى معر
ــر محوريــت خشــم و رضــاى  ــه ب ــه وآل ــد پیامبرصــلى الله علی ــه عنــوان جانشــین خــود و تأكی ب

ً خشم و رضاى فاطمـه -علیھا السلام بر خشم و رضاى خدا و پیامبرش  فاطمه علیھـا  كه طبعا
سیاسى، بـراى انحـراف يـا  -اى دينى  السلام را از انفعال عاطفى يك زن، تا حد آيت و نشانه

 .امر پنھان و قابل اغماضى نبود -بخشید  اعتدال جامعه ارتقاء مى
اى بود كه دقايقى پس از رحلت رسول خداصلى الله علیه وآله، عباس  وضوح مسأله به اندازه

پذيرد تـا وصـايتش  از على -ھاشم  ى شاخص بنى چھره - علیه السلام خواسـت بیعـت او را ب
ّل شده، جلوى حركت جب اظھـار داشـت! ھا و ادعاھاى مخالفان گرفته شود مسج : وى با تع

 14مگر در اين مسأله، مخالفى نیز وجود دارد؟
ھل اكنون سؤال اين باى سیاسـى ا علیھـم السـلام  بیـت  جاست كه، چگونه و از چه راھى رق

توانستند افكار عمومى را از توجه به آنان در رابطه با پذيرش حزب مخالفشان معطوف نمايند؛ 
توانست امتداد شخصیت كاريزماى پیامبرصلى  اى كنند كه مى گزين جاذبه و چه چیزى را جاى

 الله علیه وآله و بھترين گزينه براى جانشینى وى شود؟
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  ساختار نظرى

چه كه او بـه  ى سیادت كاريزماتیكِ وبر، و آن شناختى موضوع اين مقاله، نظريه در تبیین جامعه
ّگى كاريزما و راه ھاى محتمل براى سامان بخشى به اين جريـان، از آن  حل عنوان جريان روزمر

 .كند؛ مبناى بحث خواھد بود ياد مى
 :نويسد ى كاريزما مى وبر در تعريف واژه

ى شخصیت يك فرد، كه به خاطر اين ويژگى از افراد عـادى  ى كاريزما براى خصوصیت ويژه واژه
فوق طبیعـى،  شود و به عنوان كسى كه صاحب توانـايى جدا انگاشته مى صیات  ھـا يـا خصو

اند كـه قابـل  ھا بدان گونه اين ويژگى. رود فوق انسانى، يا حداقل استثنايى باشد، به كار مى
شـود،  دسترسى براى افراد عادى نیستند؛ بلكه منشأ آنھا الھى يا منحصر به فرد تلقى مـى

 15... .گردد و بر اين اساس فرد مورد نظر به عنوان رھبر تلقى مى
مى تـرين نمونـه وبر در موارد متعددى انبیـاء را شـاخص فى  ماى اصـیل معر و  16كنـد، ى كاريز

مه آفرينى و تحول گرى يا سرشتِ حركت انقلابى صیت  زايى را لاز ى دوام و بقـاى واقعـى شخ
ھى  داند؛ اما از آنجا كه اين موج انقلابى نمى كاريزما مى تواند ھمواره دوام و استمرار يابد بدي

گیرد؛ پس براى دستیابى مسـتمر بـه  ى كاريزمايى در معرض خطر قرار مى است كه خصیصه
ساختن آن  مى  ھى بـراى تثبیـت و دائ يد را شى از گـرايش عمومـى بـه كاريزمـا، با منافع نا

براى . جست صلى،  ماى ا اين امر كه به اعتقاد وبر، به خصوص پس از فقدان شخصیت كاريز
نمايد، گرچه از يك سو باعث پايدارى منافع حاصـل از وفـادارى  جانشینان او بسیار حیاتى مى

مى یه  ما از سـوى ديگــر، بـه ذات اصـلى و  عمومى بـه جريـان سـیادت كاريزمــاى اول شـود؛ ا
ى اصیل كاريزما، لطمه زده و سرشت آن را به انواع ديگر سیادت، به خصـوص سـیادت  جوھره

 17.سازد سنتى متمايل مى
 :نويسد وبر مى

مول اسـت ايـن . سیادت كاريزمـايى در شـكل و حالـت اصـیل خــود، داراى سرشـتى غـیر مع
بات خصـايص  ً شخصـى اسـت كـه بـه اعتبـار و اث سیادت عبارت از مناسبات اجتماعى شديدا

گذرا  اين مناسبات مى. كاريزمايى بستگى دارد تاه مـدت و  خود، از كو مى شـدن  تواند با دائ
در اين صورت سرشت سیادت كاريزمايى، كه فقط در تولید و يا پیدايش خـود ... بودن بپرھیزند

ً دگرگـون مــى از نمونه ست، عمیقـا خالص بـوده ا در نتیجـه ايـن سـیادت يـا سـنتى . شـود ى 
 18.شود شود و يا در مواردى تبديل به تركیبى از ھر دو مى مى) قانونى(گردد، يا عقلايى  مى

 :كند، از جمله وى در توضیح چرايى اين دگرگونى به عواملى اشاره مى
كه  ايجـاب مـى... ى پیروان، مريدان، حواريـون تر معنوى يا مادى نظام گرداننده منافع قوى ند  ك

ً به گونه معنـوى  -اى ادامه يابد، كه موقعیـت مـادى  اولاً، مناسبات كاريزمايى ادامه يابد و ثانیا
 ... .خودِ آنھا بنیانى مستمر و روزمره پیدا كند

سأله طرح شـدن م شخص كاريزمــا و م شینى بـه  اين منافع و مصالح معمولاً با فقدان  ى جان
قاء يابـد يـا ايجـاد . گردد شكل حادى نمايان مى اگر آن حل شود، يعنى اجتماعى كاريزمايى ب

ِ بوجود آمده را تعیین مى گردد، نحوه  19.نمايد ى اين مسأله، سرشت روابط اجتماعى
يى  تواند اين مشكل، يعنى از سويى استمرار جاذبـه ھايى كه مى وبر سپس به راه ى كاريزما

گرچه وبر . نمايد را براى مخاطبان و از سوى ديگر فقدان كاريزماى اصیل را حل كند، اشاره مى
جـا  امـا از آن 20آورد، ى جانشینى به وجـود نمـى كند كه روزمره شدن را فقط مسأله تأكید مى
ـرور و  ى جانشینى مربوط به كُنه پديده كه مسأله ُ ى روزمره شـدن كاريزمـا، يعـنى بـه خـودِ س

ً راه حل 21 مشروعیت اوست ِ كاريزما، مطـرح  طبعا ھايى نیز كه وى براى حل مشكل روزمرگى
جـا كـه ايـن مقالـه، درصـدد  از آن 22.ى جانشینى است كند بیش از ھمه، ناظر به مسأله مى

ِ جريان جانشینى پیامبرصلى الله علیه وآله مى تبیین جامعه ى نگارنده بر  باشد، تكیه شناختى
ى كاريزمايـى  ھايى است كه وبر در ارتباط با چگونگــى اسـتمرار جاذبـه ھمین بخش از راه حل

 .سازد جانشینان رھبر اولیه، مطرح مى
 

 :اند از ھا عبارت اين راه حل
یدا كـردن رھــبر كاريزمـايى كـه طبـق شـواھد و علائـم، صـلاحیت . 1 كوشش مجـدد، بـراى پ
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مى 23.سیادت را داراست به يافتــن  روشن است كه اين عبارت وبر ھم چنان كه  توانـد نـاظر 
مى ھد كـه  رھبرى باشد كه داراى كاريزماى واقعـى اسـت،  ضیح د توانـد شـرايطى را نـیز تو

كسانى، در صدد القاء غیر واقعى قدرت كاريزماى رھبر جديد، به مردم ھستند؛ امـرى كـه بـا 
نان  آن. رسـد كمك ابزارھاى تبلیغى براى غلبه بر افكار عمومى، كار مشكلى بـه نظـر نمـى چ

ى  ى برخــى از صــحابه ى بحــث خواھــد آمــد، شــايد معرفــى غــیر واقعــى چھــره كــه در ادامــه
ھاى بعـد،  اى از قداست، چه در زمان خود آنھا و چه در دوره پیامبرصلى الله علیه وآله در ھاله

مده با انگیزه ين  ھاى سیاسى مختلفى كه البته جعل حديث و تحريف تاريخ از ابزارھاى ع ى ا
ھاى مناسبى، براى كوششى باشد كه به قول وبر در جھت  شدند، مثال تلاش محسوب مى

 .يافتن يا القاء رھبر كاريزمايى جديد، به جاى پیامبرصلى الله علیه وآله انجام شده است
كه بـه ]  شخصیت صاحب[تعیین جانشین، توسط خود . 2 طرف پـیروان؛  كاريزما و قبـول آن از 

 :نويسد وى در جاى ديگر مى 24.ترين شكل انتخاب بوده است قول وبر، رايج
ین جانشـین خـود را دارد ین ...اعتقادِ بديھى بر اين است كه خـود كاريزمـا صـلاحیت تعی ؛ تعی

ستمرار سـیادت، در تمـام  جانشین يا معاون توسـط خـود پیشـوا مناسـب تـرين شـكل حفـظ ا
 25... .يا نظامى است كه در اصل، كاريزمايى بودند]  دينى[نھادھا و مؤسسات مبشرى 

متأسفانه اين اعتقادِ به قول وبر بـديھى در جامعـه، پـس از وفــات پیامبرصـلى الله علیـه وآلـه 
ست . ناديده گرفته شد و حق تعیین جانشین از او سلب گرديد شايد تأكید وبر بر تمايل و خوا

بســیارى از پـیروان، مريــدان و حواريـونِ رھـبر اولیـه، بـه سـوق دادن جريـان جامعــه، از حالــت 
 26مناسبات كاريزمايى به سمت و سويى كه منافع مادى و معنـوى آنھـا را بھـتر تـأمین كنـد،

ى پیامبرصلى الله علیه وآله در ممانعت از  ى عملكرد برخى از صحابه توجیه دقیقى براى نحوه
 .علیه السلام از جانب وى باشد وصیت يا انكار تعیین جانشینى على

یه. 3 یش از بق مورد توجـه اسـت راه حل ديگر كه ب ين مقالـه  تعییـن و انتصـاب : ى مـوارد در ا
ِ گرداننـده به رسـمیت  جانشین توسط دسـتگاه كاريزمـايى ى اجتمـاع كاريزمـايى و پـذيرش و 

 .باشد مى 27شناختن وى از طرف اجتماع مذكور
بردارى از اين راه حـل، لازم  سازد كه براى بھره عبارت دستگاه كاريزمايى به خوبى روشن مى

ھادى  -رھـبر اولیـه  -است در كنار يا امتداد جايگاه شخصیت كاريزمـايى اصـلى  ستگاه يـا ن د
باط يـا وابسـتگى بـا كاريزمـاى  طراحى و ايجاد گردد كه در تلقى عمومى پیروان، بـه دلیــل ارت

يا . اصیل از جاذبه، مشروعیت و نوعى سیادت كاريزماتیك برخوردار باشد اين نھاد يا دسـتگاه 
صلى سازمانِ كاريزمـايى شـده، مھــم ً ا تـرين ابـزار تأيیــد  ترين كانـال انتخـاب جانشـین و طبعـا

آن چنـان كـه در . باشد مشروعیت وى و ايجاد حالت پذيرش عمومى در مخاطبان و پیروان مى
پس از رحلــت رسـول  ى مقاله خواھد آمد به نظر مى ادامه رسد اين ھمان جريانى است كـه 

به  خداصلى الله علیه وآله و البته در كنار استمرار اعتقـاد بـه جانشـینى علـى سلام  علیـه ال
و در رقابت  -به اعتقاد شیعه  -عنوان خلف منصوب از جانب شخص پیامبرصلى الله علیه وآله 

بـردارى  با اين باور طراحى شده بود و براى تثبیت مشروعیت خلفاء، پس از ايشان مورد بھـره
الشعاع قرار دھــد و يـا  علیھم السلام را تحت بیت ى اھل قرار گرفت و تلاش نمود موقعیت ويژه

ست كـه وبـر تحـت  یتى ا حداقل انحصار ارزشى آن را در ديد عموم بشكند و اين، ھمان واقع
ما، از آن يـاد  جاى فـرد كاريز ھادى كاريزمـايى بـه  ِ ن فى عنوان كاريزمايى كردن يك نھاد يا معر

 .كند مى
 :نويسد وبر در جاى ديگر مى

حت سـیادت وى معتقـد  28،...اگر پیشواى كاريزمايى جانشینى تعیین نكرده باشد... افـراد ت
ــى مــى ــه شــريك ســیادت وى م ــه، كســانى ك ــدان،  شــوند ك ــون و مري ــنى حواري باشــند، يع

شخیص  توانند فـرد ذى ترين اشخاصى ھستند كه مى مناسب صـلاحیت را بـراى جانشـینى ت
به خـود  از اين. دھند حق  نوان يـك  رو براى اينان امر مشكلى نیسـت كـه ايـن نقـش را بـه ع

ً در اختیــار دارنـد ً كه ابزار قدرت را منحصرا چون منشـأ تـأثیر و . اختصاص دھند، مخصوصا البتـه 
ته و بـه  يد توسـط آنھـا پذيرف شینى با پیروان اســت، نـامزد جان نفوذ كاريزما، اعتقـاد و ايمـان 

ً قبول و به رسمیت شناختن پـیروانِ تحـت سـیادت، در ابتــدا و . رسمیت شناخته شود اساسا
سط نزديـك...باشد در اصل عامل تعیین كننده مى تريـن  تـرين و قــوى ، بنـابراين نـامزد كـردن تو

 29.باشد پیروان و تأيید توسط پیروان تحت سیادت، شكل عادى اين نوع تعیین جانشین مى
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ِ بـه  رسد بیعت به ويژه در سده به نظر مى ى نخستین تاريخ سیاسى اسلام، ھمان راه اعلام
ً تـلاش اعضـاى آن  رسمیت شناختن پیروان تحت سیادت است كه وبر بر آن تأكید دارد و طبعا
ً در كانديــداى معرفــى  یا ما، اولاً در آن نھـاد و ثان نھاد كاريزمايى، معطوف بـه القـاء وجـود كاريز

 .شده از جانب آن به مردم و در نتیجه، كسب بیعت از ايشان بوده است

  فرضیه

ى ساختار نظرى كه در چارچوب اصـلى  ى تحقیق و عرضه اكنون پس از طرح موضوع و مسأله
تواند توجیه  شود، كه مى اى پرداخته مى مباحث اين مقاله توضیح داده شد، به تشريح فرضیه

صلى  ى چگونگى فرايند شكل و تبیین كننده سول خدا گیرى سازمان خلافت، پس از رحلـت ر
ــم ــه و چش ــه وآل ــه، از اھــل الله علی ــى جامع ــت پوش ــن  بی ــى ب ــبرى عل ــلام و رھ ــم الس علیھ

 .علیه السلام باشد طالب ابى
فى كـردن  بر اساس اين فرضیه، برخى صحابه ى پیامبرصلى الله علیه وآلـه بـا كاريزمـايى معر

ما  -جايگاه صحابه و نھاد خلافت  فرد كاريز آن  -يعنى طراحى و ايجاد نھاد كاريزمايى به جاى 
ند و در نتیجـه فـرد  بیـت گزين رھبرى فكرى، دينى و سیاسى اھل را جاى سلام كرد علیھـم ال

ِ معرفى شده از جانب آنان، به افكار عمومى تحمیل نمودند به . مورد نظر خود را به جاى رھبر
گـزين كاريزمــاى  تر با كاريزمايى شدن نھاد صحابه و دستگاه خلافت، اين نھاد جاى تعبیر دقیق

در اين فرضیه، نھاد كاريزماى صحابه . علیھم السلام شد بیت فردى پیامبر و جانشین او از اھل
ِ مستقل و جايگاه رھبرى اھل  .علیھم السلام متغیر وابسته است بیت متغیر

  علیھم السلام، چالش اصلى حكومت بیت جايگاه اھل

پس  بینى برخى ادعاھاى مخالف، جانشینى على اشاره شد كه با وجود پیش علیـه السـلام 
ھاى خود او، امرى  از رحلت پیامبرصلى الله علیه وآله به دلیل سفارشات ايشان و شايستگى

پیروزى خلیفـه، در آن مبـارزه. نمـود طبیعى مـى مدافع  تاج  بنـابراين جريـان  سى، مح ى سیا
لى. ى فكرى بسیار عمیقى بود پشتوانه ى  علیـه السـلام بـه خصـوص در عرصـه پیروزى بـر ع

و كس يـا  30باورھاى ارزشى مردم، به سادگى عقب راندن انصار يا معامله با ابوسفیان نبود،
فت  خواستند در مقابل على كسانى كه مى به خلا ستیابى او  علیـه السـلام بايسـتند و از د

ھـاى صـلاحیت او را بشناسـند و معادلـى  ممانعت نمايند و جاى او را بگیرند، لازم بود نشـانه
 .براى معارضه با آن يا دلیلى براى نفى آن بیابند

نماينـدگان  -سـقیفه  -گرچه در گام نخست و در اولین نشست و گفت و گو در مــورد خلافـت 
سأله بودن و تعـارف قبـول بیعـت بـا يكـديگر،  جريان مورد بحث، تنھا با تأكید بـر م شى  ى قري

سته،  سى دان مه كـس قابـل دستر براى ھ ً خلافت را تنھا به شرط انتساب به قريش  تلويحا
سلام چھــره اما به ھر حال على 31.اھمیت ساير امتیازات را ناديده گرفتند تازى  علیه ال ى مم

ھـاى وى در  اش بـا پیامبرصــلى الله علیـه وآلـه، فـداكارى ى ايمان، خويشاوندى بود كه سابقه
ى تشــكیل  ھــاى اولیــه مســیر مبــارزه، قــدرت، شـھامت و توفیــق او در نبردھــاى متعــدد ســال

صايت او مھــم تـرين دلايـل  حكومت اسلامى شناخته شده بود و البته سفارشات پیـامبر بـه و
ھره. شد امتیاز شخصیت وى محسوب مى ھـاى  چنان چه در جملات و عباراتى كـه از زبـان چ

علیه السلام آمده، دقـت شـود كشـف نـوع  شاخص جناح رقیب، در توصیف ابوبكر يا نقد على
ى ارزشـى در افكـار عمومـى، میـان دو مدعــى  مواجھه با اين موارد و تلاش براى ايجاد موازنه

ھى  32.خلافت مشكل نخواھد بود كر و ھمرا تأكید عمر در سقیفه، بـر ايمـان زود ھنگـام ابوب
ضرت وى با پیامبرصلى الله علیه وآله در مسیر ھجرت و خويشاوندى ى  نشـانه 33 اش بـا آن ح

یه وآلـه و  پـس در سـابقه. ھمیـن تـلاش اسـت ى ايمـان، خويشـاوندى بـا پیامبرصـلى الله عل
بل مقايسـه اسـت ھاى سیاسى با على ھا و تلاش فداكارى سلام قا قدرت و ! علیه ال امـا در 

علیـه السـلام در روز  ى علـى  ھاى نبرد، چطور؟ تنھا ماجراى ضـربه شھامت و پیروزى در میدان
بود عدى ايـن . خندق و يا رويداد خیبر براى بر ھم زدن اين موازنـه كـافى  نابراين در حركـت ب ب

به  ى درخشان على ى قوت و سابقه نقطه چرخش تبلیغـاتى علیـه وى  علیـه السـلام بـا يـك 
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گروه ى ضعف و عامل بروز كینه عنوان نقطه يا  فراد  سیارى از ا ً  ھاى فروخفتــه در ب ھـا و طبعـا
لى علیـه السـلام بـه  موجب ظھور تنش و بحران در مناسبات اجتماعى در صورت دستیابى ع

 .خلافت، معرفى گرديد
علیه  تر از ھمه، سفارشات پیامبرصلى الله علیه وآله به جانشینى على  ى آخر و مھم اما نكته

تا از وصـیت صـريح  براى حل اين مشكل، ضمن آن. السلام بود شاپیش تـلاش نمودنـد  كـه پی
ھادى، نظـیر آن 34پیامبر در واپسین ساعات حیاتش ممانعت كنند، كـه  با طرح استنتاجات اجت

دلیـل  -سـالى چـون ابوبكـر  آن ھم در مقايسه بـا شـیخ كھـن -علیه السلام  جوان بودن على
یان قبايـل  ى جھاد على ناپختگى اوست و يا سابقه مى او در م به پايگـاه مرد علیـه السـلام، 

عرب در مقابـل  دار مــى مختلف، لطمه زده و خلافت او انسجام اجتماعى را خدشه سـازد، يـا 
ماجراى  ھاشم مقامت مى ى بنى تمركز نبوت و امامت در تیره كند؛ دستور صريح پیامبر، نظیر 

ى  كه در تكمیل برنامـه علاوه بر آن. اى تنزل دادند غدير، را در حد سفارشى شخصى و سلیقه
مان بیمـارى  خود تلاش كردند مواردى نظیر جانشینى پیامبرصلى الله علیه وآله در نمـاز، در ز

تاز علـى ايشان را جاى علیـه  گزين يا موازى اين سفارشات قلمداد نموده، انحصار موقعیت مم
ً منكــر وجــود چنیــن سفارشــات و  35.الســلام را بشــكنند گذشــته از آن چنــدى بعــد، اساســا

صريح از جانـب پیامبرصـلى الله علیـه وآلـه در تعییـن  توصیه نص  ً فقـدان  ھايى شده و صراحتا
 36.جانشین را به جامعه، القاء كردند

ى مواردى كه بـه آنھـا اشـاره شـد،  جا ختم نگرديد، چرا كه علاوه بر ھمه اما مسأله به ھمین
يژه علیه السلام و فاطمه امام على شم و دل و  ى زھراعلیھا السلام صاحب جايگاه و اى در چ

یه و جـبران  منطق پیامبرصلى الله علیه وآله بودند كه با ھیچ يك از ترفندھاى قبلى، قابل توج
فوذ و سـلطه. نبود ى بـى  پیامبرصلى الله علیه وآله شخصیتى با آن شكوه، قدرت معنـوى و ن

به با آن جاذ به قــول وبـر  مردم داشـت و  ساس  شه و قلـب و اح ى  منازع كه در ذھـن و اندي
لى خود را در نگـاه مــردم، بـه ع علیـه  كاريزمايى اصیل، چنان آشكارا، تمامى جاذبه و حجیت 

علیھا السلام و البته فرزندان آنان انتقال داده بود كه توجیه جزء به جزء مواردِ   السلام و فاطمه
توانست مانع توجه مردم،  ھايى چنان سطحى، نمى علیه السلام از راه ھاى على شايستگى

حق و الحـق . پس از رحلت پیامبرصلى الله علیه وآله به وى شود تعابیرى ماننـد، علـى مـع ال
نى و  37.مع على يدور الحق مع على كیف ما دار ھا فقـد اذ من اذا ّى ف و يا، فاطمة بضعة من

ــد اذى ا ــى فق ــن اذان ــت،  38....م ــاجراى خلاف ــر در م ــاھرى ابوبك ــیروزى ظ حــتى در صــورت پ
علیه السـلام  توانست مانع اعتراف و باور درونى مردم نسبت به احق و افضل بودن على نمى

صوص  اين خطر، يعنى مقايسه. در مقايسه با ابوبكر شود ى ذھنى دائمى میان اين دو، به خ
ھر گاه رفتار يا عملكردى از خلیفه را نپسندند يا موجه ندانند، ھمـواره جايگـاه وى را در افكـار 

صلى ى مواردى كه پیش اين مسأله، در كنار ھمه. كرد عمومى تھديد مى تريـن  تر گفته شـد ا
یت  چالش حكومت، محسوب مى گرديد، بنابراين لازم بود، حجیــت مشـابه و معارضـى بـا حج

صر آن دو  از آن. علیه السلام براى رقیبش جعل شود على جا كه اين امر، حداقل در روزگار معا
و در جمع كسانى كه خود شاھدين و مستمعین رفتار و گفتار پیامبرصلى الله علیه وآله بودند 

صداقى  39ممكن نبود؛ بنابراين تلاش در جھت حجیت بخشیدن به يك نھاد كه خلیفه جزء و م
عدم وضـوح . شد در دستور كار قرار گرفت از آن محسوب مى مه  علت توفیق طراحان اين برنا

سبت بـه ايـن  بدگمانى عمومـى ن منافع شخصى در اجراى اين پروژه بود كه از احتمال بـروز 
ى پیامبرصـلى  ى صـحابه ھمـه -كاست، و از اين راه، از يك سو افراد ايـن مجموعــه  جريان مى

با كسب اعتماد به نفسى كاذب، خود را از مراجعه به آن مرجع اصلى، يعنـى  -الله علیه وآله 
غیر مسـتقیم،  نیاز مى علیھم السلام بى بیت اھل كار بـه شـكل  ديدنـد و از سـوى ديگـر ايـن 

دھى سیاسى به اين اكثريتِ قابل ملاحظه به منظور ھموار كردن راه غلبه بر افكـار  نوعى باج
 .آمد عمومى به حساب مى

یت ديـنى بـراى نھـاد  یت و مقبول حزب حاكم براى دستیابى به اين ھدف بر خلق نوعـى حج
ھل سلام يـا شـخص  بیـت صحابه به منظور ھماوردى بـا حجیــت و مقبولیـت ديـنى ا علیھـم ال

 .علیھم السلام در پیش گرفت على
كه، خلیفه براى جبران ضعفِ پايگاه دينى خود يا  اول آن: جا اشاره به دو نكته لازم است در اين

اش در اذھان عموم به محض وصول به قدرت، به سرعت چند حركت  ضعف كاريزماى شخصى
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شتاب گیر سیاسى را در رأس برنامه چشم ى  زده ھاى خود قرار داد كه عبارت بودنـد از اعـزام 
خى از  جیش اسامة، كه در وقت خود، آن ھمه مورد توجه پیامبرصلى الله علیه وآلـه بـود و بر

سازماندھى  و نیز بـزرگ 40اعضاء ھمین جناح، مانع حركت آن شدند؛ مايى خطـر مرتـدان و  ن
ى اخیر  البته برنامه. ھا بود ريزى ى اين برنامه چندين گروه نظامى براى سركوبى آنان؛ از جمله

نگ و مؤثـر  علاوه بر آن -نبرد با مرتدان  - ماع پرر كه حضور ابوبكـر را در رأس ھـرم مـديريت اجت
مردم معرفـى مـى نشان مى حامى، بلكـه نـاجى اسـلام بـه  كـرد باعـث  داد و او را به عنوان 

كر، تحـت  مى فت ابوب ھتر بگــويیم مخالفـان خلا شد بسیارى از دشمنانِ شخصى خلیفه يـا ب
فت را  عنوان مرتد و خارج شده از دين، توسط گـروه يا مخال سركوب شـوند، و  مى  ھـاى مرد

 41.مصلحت نديده با وى بیعت كنند
تلاش  كه، نظريه ى ديگر كه توجه به آن سودمند است آن نكته پـردازان حـزب حـاكم عـلاوه بـر 

علیھم السلام براى كاھش تأثیر جاذبـه و  بیت كوتاه مدت، در جھت انحصارشكنى حجیت اھل
صوص  نفوذ آنان در دراز مدت، در صدد ممانعت از انتقال زمینه ھاى ايجاد اين مقبولیت، يعنى ن
كه خود، عامـل اشـاعه و تـرويج اخبـار  منقول از پیامبرصلى الله علیه وآله برآمدند و با وجود آن

واحدى نظیر، الائمة من قريش؛ يا نحن معاشـرالانبیاء لا نـورث بودنـد كـه در جھـت دسـتیابى 
مود، بـا توجیھـاتى سـطحى  شان مفید مـى اجتماعى و اقتصادى -آنان به اھداف سیاسى  ن

نع  مانع اشاعه، ثبت و كتابت احاديث پیامبرصلى الله علیه وآله شدند و با اعمـال سیاسـت م
براى اسـتقرار  كتابت حديث، تلاش كردند آن بخش از سخنان پیامبرصلى الله علیه وآله را كه 

ى دينى و سیاسى آنھا مضر بود از اسناد مكتوب، حـذف و  حاكمیت يا تثبیت موقعیت و وجھه
ً در درازمدت از اذھان مردم محو كنند  .طبعا

  سازى به نفع نھادى كاريزمايى تلاش براى فرھنگ

 ى عدالت صحابه و صحت اجتھاد آنھا؛ نظريه. 1
 سیاست منع كتابت حديث؛. 2
 .جعل حديث. 3

 :نويسد ابن حجر در مباحث ابتدايى كتاب خود الاصابة فى تمییز الصحابة مى
ين مسـأله اتفـاق نظـر  ى اھل سنت جز افراد انگشت شمارى از میان بدعت ھمه گذاران، بر ا

پاكى و درسـتى آنـان  دارند كه تمامى صحابه ى پیامبرصلى الله علیه وآله عادلند و اعتقاد به 
نان وارد آتـش  ھمـه(!) واجب است، چرا كه ثابت شـده ھل بھشـتند و ھیـچ يـك از آ ھا ا ى آن

 42.شوند نمى
 :گويد وى سپس براى معرفى صحابه مى

قات كـرده باشـد و بـا اعتقـاد بـه  حال ايمـان بـه او، ملا صحابى كسى است كه پیــامبر را در 
 43.اسلام، بمیرد

روشن است كه با اين تعريف، میدان صدق اين عنوان بسیار وسیع خواھــد بـود و شـامل ھـر 
شد  كسى مى حال ايمـان ديـده با ھـر  -گردد كه پیامبرصلى الله علیه وآله را حتى يك بار در 

یه وآلـه، يـا  -چند ديدارى بسیار كوتاه  صلى الله عل و ھیچ شرط ديگـرى مثـل روايـت از پیامبر
صى  ھمراھى با او در جنگ، يا طول مدت خاصى براى اين مصاحبت و مھم تر از ھمـه نـوع خا

اى روشـن  پیامـدھاى چنیــن نظريـه. مطـرح نیسـت... از رفتار و عملكرد مطـابق بـا شــريعت و
اش معاصـر پیامبرصـلى الله علیـه وآلـه  ى كودكـى است، بر اين اساس ھر كس حتى در دوره

سبت دادن كـذب و  بوده، ھر چند مرتكب قتل و منكر آشكارى نیز شده باشد عادل است، و ن
نوع مـى صر ظھـور . باشـد فسق به او يا انتقاد از اعمـالش مم نابراين نسـل اول امويـان معا ب

ً مطرود پیامبرصلى الله علیه وآلـه  اسلام، مثل ابوسفیان و فرزندانش و مروانیان با آن كه رسما
غیر ديـنى رغم كارنامه اند، على بوده عادل شـناخته  ى سیاه و عملكرد كـاملاً  شـان، معتـبر و 
ھل  نادرست بودن چنین نظريه 44.شوند مى ست كـه حـتى برخــى از خـود ا اى چنان واضح ا

ّت نیز در صدد تعديل چنین اعتقادى برآمده از جمله ماوردى كه به نقل از ابـن حجـر  45اند؛ سن
 :نويسد در شرح البرھان مى

منظور ما از اعتقاد به عدالت صحابه، عدالت كسانى كه ملاقــات كوتـاھى بـا پیامبرصــلى الله 
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كه مـلازم پیامبرصـلى الله علیـه  علیه وآله داشته اند، نیست؛ بلكه منظور، كسـانى ھسـتند 
اند و از نورانیــت  اند، ايشان را يارى كرده اند، در كنار پیامبرصلى الله علیه وآله جنگیده وآله بوده

 46.اند او بھره برده
پذيرش و تأيیـد  با ذكر اين مقدمه، بايد پرسید منشأ اين نظريه كجاست و چرا تا بدان جا مورد 

اند، اگر كسى به يكى از اصحاب پیامبرصلى الله علیـه وآلـه  قرار گرفته كه برخى مدعى شده
كه معاشـرت بـا او و حضــور بـر  ست بل خرده بگیرد، زنديق است و نه تنھا سخن او پذيرفته نی

 47.باشد اش نیز روا نمى جنازه
شه آن چنان كه پیش مت  تر به مقدمات اين مطلب پرداختیم، ري ين حركـت را بايــد در حكو ى ا

حديث از سـويى، و جعـل و اشـاعه. شیخین جست و جـو كـرد نع  كه سیاسـت م یم  ى  گفت
يه ى فكـرى مخـالفین بـه  احاديث خاص از سوى ديگر را بايد راھى براى تسلط بر مجـارى تغذ

شت تـا جريـان،  به ابـزار ديگـرى دا شمار آورد؛ اما اين حركت به تنھايى كافى نبود، بلكه نیاز 
آنان حتى . علیھم السلام را به عنوان يك مرجع فكرى موازى با آنان قلمداد كند بیت رقیب اھل

ھاى سیاسى كه البته در اختیار خاندان پیامبرصلى الله علیه وآله نبـود، كـار  به كمك پشتوانه
تـر از مخالفـت بـا  جا پیش بردند كه مخالفت و نقد جريان دوم را به مراتب نابخشـودنى را تا آن

 .جريان اول به حساب آوردند
علیـه  علیھـم السـلام و شـخص علـى بیـت در سقیفه جريان به نحـوى طراحـى شـد كـه اھـل

چه خلیفـه ى دوم در زمــان خلافتـش و  السلام امتیازى بر ساير مسلمانان نداشته باشند؛ گر
سابقه ھاى مـالى، مسـأله به ھنگام تدوين ديـوان ھاد و نظـاير آن را در  ى  مان، كـثرت ج ى اي

ین ارزش ضر بـه دخالـت دادن ھم ھـا در  تعیین سھم افراد دخالت داد؛ اما در سقیفه حتى حا
در سقیفه تنھا وجود يك ملاك براى احراز خلافت، ضرورى معرفى شـد . انتخاب خلیفه نشدند

توجھى نسبت به احراز سـاير شـروطِ لازم بـراى جانشـینى  اين بى. كه انتساب به قريش بود
ى اســلامى، باعــث شــد كــه در گــام نخســت،  پیامبرصــلى الله علیــه وآلــه و رھــبرى جامعــه

شود و در گـام  سكوت گذاشـته  مرجعیت فكرى و عملى خاندان پیامبرصلى الله علیه وآلـه م
ظیر ى اخبار واحـدى از زبـان خلیفـه بعدى اشاعه بايھم اقتديتـم : ى اول، ن اصـحابى كـالنجوم 

به ھـدايت راه  اھتديتم، اصحاب من ھم ید  تدا كن ھر يـك اق ستند كـه بـه  چون سـتارگانى ھ
ھور و معرفـى يـك مرجـع جديـد،  زمینـه 49.و يا، لايجتمع امتى علـى الخطـا 48.يابید مى ى ظ

گزين موقعیت علمى و مرجعیت دينى خطاناپذير آنان، فراھم آيد و با مصون معرفى كردن  جاى
 .اى نسبت به آن بسته شود اين منبع جديد راه بر ھر ترديد، انتقاد، اعتراض و خدشه

سأله ست كـه ادعـاى عـدالت صـحابه، م قت ريشـه روشـن ا ى  اى ديـنى اسـت، كـه در حقی
كه  علیھم السلام را تحت سیاسى دارد تا نه تنھا موقعیت سیاسى ائمه الشعاع قرار دھد، بل

 .تمام عملكردھاى شخصى خلفاء را جزء دين تلقى كرده، از انتقاد مصون بدارد
سى  اين سیاست بعدھا، در دوره ى معاويه به دلیل نتايج مثبتى، كه براى تحكیم قــدرت سیا

ید و حمايـت جــدى قـرار گرفـت و فعالیتـى  كرد وى بـه ھمـراه داشـت، مـورد تأي و توجیه عمل
ى اساسى اين  جانبه براى سازش افكار عمومى با آن آغاز گرديد و جعل حديث پشتوانه ھمه

 .نظريه شد
توانسـت بـه اسـتحكام موقعیـت سیاسـى  اى از دو راه مـى اعتبار بخشیدن به چنین انديشـه

صلى الله علیـه وآلـه مـى: معاويه كمك كند صحابى پیامبر نوان  توانسـت، از  اولاً خود او بـه ع
قرن. امتیاز مصونیت علمى، عملى و سیاسى برخوردار شود يه  وقتى  مرگ معاو پس از  ھـا 

ین  مـدارى و حـق اى مـدعى حـق مـورخ و نويسـنده یه بـر ھم نگـارى، چـون ابـن خلــدون بـا تك
دينى معاويـه  -ى سیاسى  انديشه، يعنى عدالت صحابه و حجیت اجتھاد آنھا تمامى كارنامه

ته از  كند، حتى به توجیه عوامل و دلايل قتل حسین بن على را توجیه مى علیه السلام پرداخ
تا چـه  50.نمايد ى شاھدِ بر اين فاجعه، رفع تكلیف مى صحابه روشن است كه اين سیاسـت 

ِ  -ى فكرى  اندازه براى پذيرش سلطه صوص معاويـه در افكـار عمومـى به خ سیاسـى امويـان 
ً علاوه بـر بھـره 51.عوام مفید و مؤثر بوده است بـردارى مسـتقیم، معرفـى و تأيیـد خلفـاء  ثانیا

ید  -گانـه، بـه عنــوان حجـت و مراجــع ديـنى  سه به تأي غیر مسـتقیم،  سیاسـى خطاناپـذير، 
یت سیاسـى  ى كسانى مى سلطه َـل حكومـت آنھــا، بـه موقع اجتمـاعى و  -انجامید كه از قبِ

كسانى كه ابوسفیان و فرزنـدان او بـه خصـوص معاويـه، در رأس . حكومتى دست يافته بودند
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شیدن بـه چھـره بینیم كه معاويه تلاشى پـى لذا مى. آنھا قرار داشتند ھه بخ ى  گـیر بـراى وج
كرده و بـه پشـتوانه غى  ى فعالیـت سیاسى و به خصوص منزلت دينى خلفـاء آغــاز  ھـاى تبلی

مى خود، به خصوص جعل حديث، از آنان چھره فى  قدس معر  52نمايـد؛ ھايى ويژه، ممتاز و م
ِ بنى  .پردازد علیه السلام و فرزندانش مى ھاشم و به خصوص على در مقابل به طعن و جرح

ھج 11ابن ابى الحديد در جلد  يل خطبــه البلاغـه از شرح ن خود، ذ میرالمؤمنین ى  علیـه  اى از ا
یه وآلـه نقـل مـى السلام كه در آن جمله ند آورده اى از پیامبرصلى الله عل ّ : ك من كـذب علـى

خويش را از آتـش  ً به من دروغ ببندد، جايگــاه  ّار؛ ھر كسى عمدا ً فلیتبوء مقعده من الن متعمدا
ّى در  انباشته است و سپس در ضمن خطبه بـه معرفـى ايـن كـذّابین مـى حثى جـد پـردازد، ب

ى وضع حديث، به ويژه  مسأله: گويد ى جعل و وضع حديث، مطرح كرده و ضمن آن مى مسأله
بوده اسـت ین بـه مسـأله وى ھـم. در عصر معاويه بسیار رايـج  عل حـديث در فضـايل  چن ى ج

ید بـر فضـايل آنھـا كـه البتـه بـه جـاى  شیخین اشاره كرده، اعتراف مى كند گروھـى بـراى تأك
بــراى مشــروع نمايانــدن : عبــارت گفتــه شــده توســط ايــن دانشــمند اھــل ســنت، بايــد گفــت

ــه وآلــه در فضــايل و مناقــب  ســلطه شــان، در مقابــل ھــر حــديثى كــه از پیامبرصــلى الله علی
علیه السلام آمده بود، حديثى مشابه در فضايل ابوبكر جعل كردند، مثلاً در مقابل حديث  على

يا در  یه وآلـه نسـبت دادنـد و  صلى الله عل مورد ابوبكـر بـه پیامبر اخاء، حديث مشابھى را در 
له در بسـتر بیمـارى فرمودنـد یه وآ كه پیامبرصـلى الله عل من دوات و : مقابل ايـن خـبر  بـراى 

ته بعضـى خطـر را  -بیاضى بیاوريد تا برايتان چـیزى بنويسـم كـه ھرگـز گمـراه نشـويد  كـه الب
صیت او شـدند  حـديثى بـا ايـن  -تشخیص دادند و با نسبت دادن ھذيان به پیـامبر، مــانع از و

نان؛ مضمون جعل كردند كه، ائتونى بدواة و بیاض اكتب فیه لابى ً لا يختلف علیه اث  53بكر كتابا
اى بنويسم، تا حتى دو نفر ھــم   براى من دوات و دفترى بیاوريد كه در مورد خلافت ابوبكر نامه

 ....در اين مورد اختلاف پیدا نكنند و
جـا كشـاندند كـه احـاديثى در طعـن  كنـد كـه اينـان كـار را بـه آن ابـن ابـى الحديـد اضـافه مـى

در ضـمن آنھـا، بـه ايشـان ضـعف عقـل و ضـعف . علیه السلام و فرزندان او جعل نمودنـد على
ّ دنیا و كند كه امويان تنھـا بـه جعـل ايـن  وى تصريح مى. دادند را نسبت مى... سیاست و حب

كر بـه منـابر و ثبــت در  احاديث اكتفا نكردند؛ بلكه با جديت تمام در اشاعه ى اين اخبار از راه ذ
یم قــرآن ... ھا و دانشجويان و كتب و تعلیم آنھا به بچه كوشیدند، تلاشى كه بايد در مـورد تعل

قل  وى ضمن گزارش پـاره. رفت به كار مى كابر محـدثین، ن خى ا اى از ايـن احاديـث از قــول بر
بنى مى مان  صحابه در ز خى  بر  كند كه اكثر احاديث جعلى در فضـايل بر به  امیـه و بـراى غل
اين ھمان جريان انتقال كاريزماى پیامبرصلى الله علیه وآلـه و  54.ھاشم جعل شده است بنى
كه وبر بـدان اشـاره كـرده و آن را راه حلــى،   55گزينى آن به جاى كاريزماى اصلى است، جاى

ستمرار و  نافع ناشـى از ا براى دستیابى برخى از حواريون و بازماندگان كاريزماى اولیــه بـه م
مى در  سان بحث بدين. كند ى كاريزماى او معرفى مى روزمره شدن جاذبه ھـاى تـاريخى و كلا

حتى پشـتوانه ھـاى سیاسـى  بردارى ى بھـره مقطع خاصى از تاريخ اسلام به ھم آمیختند و 
 56.دشمنان اسلام شدند

  پیامدھاى درازمدت

سى اسـلام، پژوھشـى مسـتقل  بررسى پیامدھاى درازمدت ايـن جريـان در انديشـه ى سیا
گردد، كه اين ماجرا نه تنھا به عنوان حركتى  اى مختصر اكتفا مى جا به اشاره طلبد؛ در اين مى

يت  طلبان و سیاست سیاسى، به قدرت تا از طريـق مجـارى ھدا پردازان اين امكان را بخشید 
ساده لـوح  افكار عمومى به توجیه عملكرد خويش و تحمیل باور صیانت خـود بـه اذھــان عـوام 

فع  بپردازند، كه تأثیر پايدار خود را بر حوزه به ن ھاى حديثى گذارده و موجب رواج جعل حـديث 
ً ايـن  57.جريانات فكرى و سیاسى مختلف، حتى در میان متشرعین و متدينین گرديـد و طبعـا

يث  جريان حتى به عرصه ھاى فتاواى فقھى نیز راه يافت؛ به عنوان مثال با وجود صـراحتِ حد
العملى جدى از جانب فقھـاء  نبوى در حرمت شرب خمر نه تنھا اين رفتار معاويه موجب عكس

نشد، بلكـه حـتى در نسـخ حـديث نبـوى ادعـاى  -ى حكومت او  حتى فقھاى متأخر از دوره -
متى،  ى سیاسى علاوه بر حوزه يعنى میدان تأثیر اين نظريه 58.اجماع گرديد كرد حكو ى عمل
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مى میـان فِـرق  ى صدور احكام فقھى شد و علاوه بر ايجـاد زمینـه وارد عرصه فات كلا ى اختلا
ِ نخستین سال صلى الله  اسلامى، كه ريشه در اختلافات سیاسى ھاى پـس از رحلـت پیامبر

روشن است كـه تنھـا . علیه وآله داشت، از جمله موجبات اختلاف فقھى میان فِرق نیز گرديد
تاواى مخـالف بـا حـرام و  توان اجتھادات خلیفه با تكیه بر ھمین انديشه، مى ى دوم و صـدور ف

حلال پیامبرصلى الله علیه وآله، از جانب او را توجیه و احكام فقھى مترتب بر اين اجتھادات را 
ّت تعريف نمود  .در فقه اھل سن
حاكم، و  ى اين تفكر و به پشـتوانه جالب است كه پس از اشاعه قدرت ديـنى و سیاسـى  ى 

البته با اتكاء به ھمراھى فقھاى وابسته به اين جريانات سیاسى، علاوه بر صدور حكم زندقه 
با چنیـن  و كفر در مورد منكـران آن، در حـوزه لوم حـديث راويـان شـیعى و محـدثانى كـه  ى ع

قرار مـى نظريه  59.گرفـت اى موافقت نداشتند غیر ثقه شناخته شده و روايات آنھا مورد جـرح 
روشن است كه از اين راه نیز بار ديگر بـه لحـاظ نظـرى، ماننـد گـام اولِ ايـن مـاجرا، در روزگـار 
نخستِ پس از پیامبرصلى الله علیه وآله دست مخالفین جريانات فكرى حاكم، از میدان كوتاه 

از . ھاى فرھنگى براى ھمان عناصر ويژه فراھم آمـد شد و مجال انحصارطلبى فكرى در عرصه
يه، يك سو راويان شیعه و يا غـیر شـیعه غـیر ثقـه شـناخته شـدند و از  60ى مخـالف ايـن نظر

سعد، ثقـه معرفـى گرديدنـد يـا معاويـه بـه عنـوان  61.سوى ديگر امثال زيـاد بـن ابیـه و عمـر 
صحابى پیامبرصلى الله علیه وآله مجتھد مصیب و حجت عدل شناخته شد و معترض و منتقد 

ّ و لعن على سى  او، حكم زندقه گرفت، اما سب فت و ك شیوع تمـام يا علیه السلام در منابر 
 .آن را تخطئه نكرد

ھا نظريـه اما خطر پیامدھاى اين نظريه ھم فراتـر رفـت، يعـنى نـه تن ى مصـونیت  پردازى از آن 
يه و  صحابه و عدالت آنھا، ابزار موجه نمايى خلفاء اولیــه و سـپس توجیـه عملكــرد امثـال معاو

ید و تجويـز  جور، مسـتند تأي مروان شد، بلكه بعدھا رفته رفته مشروعیت اين نظامِ سیاسى 
اطاعت از ھر سلطان جائرى گرديد؛ يعنى فقھاى مذاھب اھــل سـنت بـا اســتناد بـه اطاعـت 

جا ھم جعـل حديـث  در اين 62.صحابه از معاويه، اطاعت از ھر سلطان جائرى را جايز دانستند
نع ايسـتادگى در  پشتوانه ید قــدرت حـاكم و م ى اين حكم فقھى شد و روايـاتى در جھـت تأي

ِ حاكـم  كه نشانه 63مقابل حاكم، حتى جائر، جعل گرديد؛ ى صريح دخالت جريانـات سیاسـى
 .ھاى علمى و دينى در تاريخ است ھاى فكرى و حوزه در عرصه

  بندى نھايى جمع

در مباحث گذشته، روشن شد كه پس از رحلت رسول خداصلى الله علیه وآله و بـا توجـه بـه 
چه در جاذبـه آن و چـه در  -جنبـه ديـنى  -ى نبـوت  كه قدرت و نفوذ پیامبرصلى الله علیه وآله، 

ريشه در قدرت منحصر به فرد كاريزمايى ايشـان داشـت،  -ى سیاسى  جنبه -اقتدار حكومت 
لى شینى ع به سفارشـات مكـرر آن حضـرت در جان علیـه السـلام و مرجعیـت  و البته با تكیه 

ماىِ  علیه السلام به جاذبه علیھم السلام، مانند حديث ثقلین دستیابى على بیت اھل ى كاريز
 .بینى بود مشابه پیامبرصلى الله علیه وآله و استقرار او بر مسند خلافت، قابل پیش

شه براى خد تلاش  ضمن  شرايط،  به بـر ايـن  دار كـردن  مخالفین اين نفوذ و اقتدار، بـراى غل
چنین پس از رحلــت  صراحت سفارشات پیامبرصلى الله علیه وآله، مانند جريان منع وصیت ھم

مايى شـده ھاد كاريز صحابه و  ايشان در قالب يك طرح ھوشمندانه و ضربتى، با طراحـى ن ى 
ھل كه مقـدم بـر آن در  بیـت معرفى آن به عنوان مرجعى فكرى، در كنـار ا سلام و بل علیھـم ال

بر  افكار عمومى، اين نھاد را جاى  ِ گزين كاريزماى فردى پیامبرصلى الله علیه وآلـه و جانشـین
قدرت  ى وسايل براى حذف مرجعیت و رھبرى فكرى او و جاى حق او نمودند؛ و از ھمه گزينى 

 .رقیب بھره بردند
ھت سیاست منع حديث، در كنار جعل و اشاعه ھـاى خـاص، و  گـیرى ى احاديـث واحـدى بـا ج

يه عه ھاى ذى دست زدن به معاملات سیاسـى بـا لا ى آن عصـر، ماننــد خانـدان  نفـوذ در جام
له سايل و ابزارھــا بودنـد ابوسـفیان، از جم ين و نه را بـراى  ايـن روش. ى ا ھـا از يـك سـو، زمی

علیھـم السـلام را در افكــار  بیـت ى حزب حاكم فراھم آورده و انحصار رھبرى فكرى اھل سلطه
ى درازمدت كسانى فراھم آورد كه  دار نمود و از سوى ديگر راه را براى سلطه عمومى خدشه
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كردن  در معاملات سیاسى به توسعه ى اقتدار فكرى خلفاى اولیـه و موجـه و معتـبر معرفـى 
موده و از ايـن راه، جـاى پـاى خـود را در جريانـات سیاسـى و  آنھا به جامعه و تاريخ، اھتمام ن

ِ پس از خلفاء، پررنگ و مستحكم نمودند كرسى  .ھاى حكومتى
صه بر عر مدت رد پـاى ايـن بـدعت را، عـلاوه  شد در دراز ى سیاسـت، در  آن چنان كه اشاره 

حديث، فقه، كلام و تاريخ، بايد جسـت و جـو نمـود و آن را : ى ساير علوم اسلامى مانند حوزه
ھاى مھمـى از  ھاى اجتماعى و بخش حتى در جھان معاصر، بر مناسبات سیاسى و انديشه

 .جغرافیاى جھان اسلام مؤثر دانست

 :ھا نوشت پى

 .دانشجوى دكترى تاريخ اسلام دانشگاه الزھراءعلیھا السلام. 1
داران او را ناديــده  ھـاى طـرف علیه السلام را معتقد به اين نظريه دانست و تفـاوت انگـیزه داران امام على ى طرف البته نبايد ھمه. 2

مان پسـران حنیـف و ديگـران را بايـد : درست است كه برخى چون. گرفت سر، سـھل و عث بوذر غفـارى، عمـار يا سلمان فارسى، ا
ّ منصوب پیامبرصلى الله علیـه وآلــه مــى  ى تشیع دانست كه به على نخستین عناصر ھسته نگريسـتند؛  علیه السلام به چشم وصى

له،  زبیر بن عوام با توجه به ھمان ملاك: اما برخى ديگر چون صلى الله علیـه وآ ُسن سابقه و قرابـت بـا پیامبر ھاى سقیفه، يعنى ح
ً دنیـا  البته كسانى چون ابوســفیان آن. ديدند تر از ابوبكر مى علیه السلام را شايسته على چنـان كــه خواھـد آمـد نـیز اھـدافى صــرفا

علیـه السـلام، ھــم چنــان  تر اعلام مخالفت با ابوبكر بوده است تا حمايت از شخص على ھدف چنین كسانى بیش.اند گرايانه داشته
 .كه عكس العمل دستگاه خلافت نیز در برابر اين مخالفان يكسان نبوده است

بوده اســت كـه بررسـى آن مجـال  ى ھــواداران علـى چون انگـیزه ى بیعت كنندگان با ابوبكر نیز ھم انگیزه. 3 علیـه السـلام، متفـاوت 
 .طلبد ديگرى مى

 .جلدى 4، از طبع 107 - 94، ص 3؛ ابن ابى الحديد، شرح نھج البلاغه، ج 64و  63، ص 3ابن اثیر، الكامل فى التاريخ، ج . 4
ثیر، ھمـان، ج 25و  24، ص 1؛ ابن قتیبه، الامامـة و السیاســة، ج 220، ص 3طبرى، تاريخ الامم و الملوك، ج . 5 و  329، ص 2؛ ابـن ا

330. 
شابورى، مسـتدرك 119، ص 6به بعد؛ احمد بـن حنبـل، مســند، ج  1452، ص 3؛ مسلم، صحیح، ج »الائمة من قريش«. 6 ؛ حـاكم نی

با ... ؛ آيت ا618، ص 3على الصحیحین، ج  صافى در آغاز كتاب ارزشمند خود، منتخب الاثر فـى الامـام الثــانى عشـر، ايــن روايـت را 
 .ھاى متفاوتِ آن و طرق مختلفش بر اساس منابع فريقین گزارش كرده است نقل

ّ به اين سرعت از ادعاى خود صــرف. 7 نظـر  البته روشن است كه دعوى خلافت از جانب انصار از ابتدا، چندان جدى نبوده است و الا
ستیابى بـه اصـل  تر به دنبال محكم كردن جاى پاى خود در حاكمیت آتى جامعه بـوده رسد آنھا بیش به نظر مى. كردند نمى تا د انـد 

 .خلافت
 .101؛ مفید، الاختصاص، ص 25 - 23، ص 1؛ ابن قتیبه، ھمان، ج 230 - 222، ص 3طبرى، ھمان، ج . 8
نھـج  136ى  علیـه السـلام در خطبـه امـیرالمؤمنین. 205، ص 3طـبرى، ھمـان ج . عمر بعدھا ماجراى خلافت ابوبكر را فلتـه نامیـد. 9

 .كند البلاغه به كنايه از اين تعبیر ياد كرده و شايد از اين راه، خلافت خود را با اين جريان مقايسه مى
 .28، ص 1ابن قتیبه، ھمان، ج . 10
 .29ھمان، ص . 11
 .429، ص 3طبرى، ھمان، ج . 12
 .227، ص 4ھمان، ج . 13
 .21ابن قتیبه، ھمان، ص . 14
 .397ماكس وبر، اقتصاد و جامعه، ص . 15
ما در نگـاه جامعـه436و  432به عنوان نمونه، ھمان، ص . 16 ِ وبر لفظِ كاريز شناسـى،  ؛ اما اين نكته بسیار مھم است كه به تصريح

ھوم، نیرنـگ بـازان و حـتى ســاحران از  فاقد جايگاه ارزشى است، يعنى شامل انبیاء و مصلحان اجتماعى از سويى و قھرمانان مو
 .432و  431شود؛ ھمان، ص  سوى ديگر مى

 .447 - 443ھمان، ص . 17
 .403و  402ھمان، ص . 18
 .403ھمان، ص . 19
 .410ھمان، ص . 20
 .ھمان. 21
 .405 - 403ھمان، ص . 22
 .403ھمان، ص . 23
 .ھمان. 24
 .448ھمان، ص . 25
 .403ھمان، ص . 26
 .404ھمان، ص . 27
 !ى مورد بحث ما، برخى از پیروان او، مصلحت بدانند كه چنین وانمود كنند و يا مانند نمونه. 28
 .449ماكس وبر، ھمان، ص . 29
بود، . 30 بالغى از صـدقات كـه نـزد وى  گذارى م ستن از خطـر مخالفـتِ احتمـالى او، عـلاوه بـر وا سفیان و كا خلیفه براى جذب ابو

تأثیر غـیر قابـل  فرزندانش را به جانب شام گسیل داشت، و زمینه ِ مفتوحه فراھم آورد، كارى كـه  ى نفوذ آنان را در مديريتِ مناطق
 .ى جھانِ اسلام گذارد پیش بینى بر چینش مديريتى و سیاسى آينده

؛ ابن 223 - 218و  206 - 201، ص 3طبرى، ھمان، ج : ك.گیرى خلافت ر تر پیرامون جريانات سقیفه و شكل ى بیش براى مطالعه. 31
ةّ، ج  ، ص 1؛ بـلاذرى، انسـاب الاشـراف، ج 182و  181، ص 3، ج  ؛ ابن سعد، الطبقات الكـبرى308 - 306، ص 4ھشام، السیرة النبوي

؛ مفیــد، 34 - 22، ص 1؛ ابن قتیبه، ھمـان، ج 161 - 159، ص 1؛ ابن ابى الحديد، ج 83 - 77؛ سیوطى، تاريخ الخلفاء، ص 590 - 581
 .332-326 ، ص2؛ ابن اثیر، ھمان، ج 101الارشاد، ص 

جود   دھد كه به نظر نمى ؛ تعبیرى را به عمر نسبت مى221، ص 3طبرى، ھمان، ج . 32 بات آن، و رسد ھیچ پايه و اساسى بـراى اث
بیر بـا ھمـان نقـل! فانّك افضل المھاجرين: گويد وى خطاب به ابوبكر مى. داشته باشد كه ايــن تع ست  ھـايى كـه در  اين در حـالى ا

 .ھمین مراجع در قالب اعترافات خودِ ابوبكر، يا نظرات ديگران وجود دارد، سازگار نیست
مى. 33 ً خويشاوندى خويش را ھم يادآورى  كـرد،  البته عمر با گوشزد نمودن خويشاوندى ابوبكر با پیامبرصلى الله علیه وآله تلويحا

 .چون او ھم ھمان نسبت را با پیامبرصلى الله علیه وآله داشت
كار و نسـبت ھـذيان . 34 جھت مطالعه، پیرامون تصمیم پیامبرصلى الله علیه وآله به مكتوب نمودن وصیت، ممانعـت برخـى از ايـن 

ّ اكرم مان، ج 245 - 242، ص 2؛ ابن سعد، ھمان، ج 193و  192، ص 3طبرى، ھمان، ج : ك.علیه السلام ر دادن به نبى ، 2؛ مسلم، ھ
 4از طبــع (، 118و  117، ص 3؛ ابــن ابــى الحديــد، ھمــان، ج 98، ص 2؛ مفیــد، ھمــان، ج 37؛ بخــارى، صــحیح، ص 1259 - 1257ص 
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 .100 - 95، ص 1، ج  سبا و اساطیر اخرى... عسگرى، عبدا: تر چنین براى توضیح بیش ؛ ھم)جلدى
ّت و ساير امتیازاتى كه آنان در خلافت ابوبكر به آنھا استناد جسته. 35 ِ اھل سن اند و پاسخ علماى شـیعه بـه ايـن  در مورد اين دلیل

 .226 - 222، ص 5، دائرة المعارف الاسلامى، ج »ابوبكر«زاده، مقاله  ھادى عالم: ك.موراد، ر
سى : گويد پرسند، مى اش مى ى جانشینى به عنوان مثال وقتى از عمر درباره. 36 اگر كسى را بـه جانشـینى خـود، معلـوم كنـم ك

و اگر كسى را به عنوان جانشین معرفى نكنم، پس كسى از من بھتر نیز، چنین كـرده  -يعنى ابوبكر  -بھتر از من، چنین كرده است 
57، ص 3؛ التاج الجامع للاصول، ج 193، ص 2؛ مسلم، ھمان، ج 228، ص 4است يعنى پیامبرصلى الله علیه وآله؛ طبرى، ھمان، ج 

كند بلكــه مــوارد بسـیارى نـیز از  نه تنھا به وجود چنین نصوصى تصريح مى.  118و  114، 105، 97، ص 3؛ ابن ابى الحديد، ھمان، ج 
ً به دلیـل ھمـان اجتھـاد شخصـى، از عمـل بـه  ى دوم نقل مى خلیفه ً به چنین نصوصى اشاره نموده است؛ اما صرفا كند كه صراحتا

 .مفاد آنھا صرف نظر كرده است
ّى است اين حديث، از نقل. 37 با عنـوان حـق بــا علــى . ھاى بسیار معروف در منابع شیعه و سن يكى از محققـان معاصـر در كتـابى 

ّت با دقت بسیار جمع مھدى فقیه ايمانى، حق . آورى و گزارش كرده است است تمامى اسناد روايى اين حديث را در منابع اھل سن
 .109 - 37با على است، ص 

ّت،  ، اين حديث را با تمامى نقل)س(در كتابى با عنوان فاطمه زھرا) ره(علامه امینى. 38 شابھش، در آثـار روايـى اھـل ســن ھـاى م
ِ روايى عامه كه اين نقل 60بررسى نموده و به بیش از   .كند اند، اشاره مى ھا را آورده منبع

ھـا اشــاره خواھـد شـد، گرچـه در  سیاسى كه در ادامــه، بـدان -ھاى فرھنگى  ريزى ھاى تبلیغى و برنامه البته بعدھا ھم تلاش. 39
علیه السلام را به پیروزى سیاسى رساند، اما نتوانست جايگاه كم نظـیر اھـل  ى عوام، حزب مخالف اھل بیت عمل و در اذھان توده

 .رنگ نمايد انكار يا حتى كم... علیه السلام را در آثار علمى مسلم روايى، تاريخى، تفسیرى، و  بیت
سپاه، ر ى جیش اسامة و توصیه درباره. 40 ؛ 186 - 184، ص 3طـبرى، ھمـان، ج : ك.ھاى پیامبرصلى الله علیه وآله و تعويق حركت 

 .162 - 159، 1؛ ابن ابى الحديد، ھمان، ج 23؛ شھرستانى، الملل و النحل، ص 162 - 159مفید، ھمان، ص 
 .به بعد 8، ص 1به بعد؛ ابن اعثم، كتاب الفتوح، ج  223، ص 3طبرى، ھمان، ج . 41
 .10و  9ابن حجر، الاصابة فى تمییز الصحابة، ص . 42
 .ھمان. 43
ى  ابـن خلــدون، مقدمـه. ى معاويه، مروان، و عبدالملك بن مروان قابل تأمل است به عنوان نمونه اظھار نظر ابن خلدون در تبرئه. 44

 .404 - 403و  396 - 393، ص 1ابن خلدون، ج 
 .البته از ابن خلدون بگذريم كه تا عدالت تابعان ھم پیش رفته است. 45
 .19ابن حجر، ھمان، ص . 46
 .21 - 20، ص ...احمد حسین يعقوب، نظرية عدالة الصحابة. 47
مرحوم علامه سـید مـیر حامـد حســین در . اند روايتى مجعول است كه بسیارى از علماء فريقین به جعلى بودنِ آن تصريح كرده. 48

نوار، ج  خلاصـه: ك.ضمن بحثى گسترده، ساختگى بودن آن را روشن كــرده اســت ر : ك.چنیـن ر  ؛ ھـم276 - 226، ص 3ى عبقـات الا
كه تمام اســناد و طـرق آن را  514 - 462سید على حسینى میلانى، الامامة فى اھم الكتب الكلامیة و عقیدة الشیعة الامامیة، ص 

ّت، نقد كرده است آورده و در پرتو اطلاعات رجالى و حديث  .شناسى و بر اساس منابع اھل سن
ّت، احاديث متعددى با تعابیر مختلفى وجود دارند كه ھمگى به نوعى بر مسأله. 49 ى مصـونیت جماعـت از  در متون روايى اھل سن

ستند . 47 - 44، ص 2و ج  47، ص 1التاج الجامع للاصول، ج : ك.به عنوان نمونه ر. خطا يا بیانى نظیر آن، دلالت دارند اين احاديـث م
صفا و  ھمه ّت در گشودن باب اجمال و دفاع از حوزه و حريم آن شـده اسـت؛ بـه عنـوان مثـال غزالـى در المست ِ اھل سن ى اصولیین

مد تقـى حكیـم در كتـاب ارزشـمند خــود الاصـول العامـة للفقـه . اند فخر رازى در المحصّل، به تفصیل به آن پرداخته علامه ســید مح
عه ى ايـن احاديـث از  المقارن، كه با روش تطبیقى، تمامى مباحث اصولى را دنبال كرده است، در باب اجمال به طرح مفصـل مجمو

 .منابع عامه و دعاوى و دلايل آنھا پرداخته و عالمانه به نقد آنھا اقدام نموده است
 .418 - 415ابن خلدون، ھمان، ص . 50
جالب توجه است كه حتى در میان محققان و نويسندگان متأخر و معاصر ھم، كسـانى ھسـتند كـه از توجیــه عملكـرد معاويـه، . 51

جود آن . سفیان فى المیزان نام برد توان از عباس محمود العقاد مؤلف كتاب معاوية بن ابى كنند؛ از جمله مى كوتاھى نمى وى بـا و
عات حـق الامانــت را بـر مـورخ  كه در آغاز كتابش به مسأله شاره كـرده اسـت، لـزوم مرا ّت تاريخ و سوء تأثیر امويان بـر آن ا ى اھمی

نمايد، با اين حال به طور جدى در صـدد  و با اين كه خود، به بسیارى از اعمال خلافِ معاويه اعتراف مى. 12 - 5ص . كند زد مى گوش
 .135 - 117آيد، ص  توجیه عملكردِ او بر مى

ى او تصـويرى كــه از شخصـیت نخسـتین جانشـین  بـه گفتــه. كنـد ى لامنس در اين زمینه، اجمالاً اين نظريــه را تأيیـد مـى نظريه. 52
سیاسـى،  -پیامبرصلى الله علیه وآله، در روايات اسلامى ارائه گرديده، بر اثر عوامل گوناگونِ پديد آمده و از وسـايل مختلـف ديــنى 

تاريخ. اى براى گسترش وسیع و سريع آن استفاده شده است خانوادگى و قبیله ِ ھمیـن منـابع، بـر  يق نگـارىِ  اين تصـوير كــه از طر
مورد بحـث لامنـس  -ھاى خاورشناسان، تحمیل شده، به ھیچ روى نمايانگر شخصیت واقعى ابوبكـر  اسلامى و نیز بر پژوھش كـه 

ِ مســلمانان باشــد ترين و كامل از لحاظ اصول اعتقادى، ابوبكر بايد مھم: نويسد وى مى. نیست -است و خلفاء اولیه در بحث ما  . ترين
ثر از خــانواده از اين تب نیرومنـد مدينـه و نويسـندگانى مؤ ین چھـره رو مك كردن چن اى از او، گـام نھادنـد و  ى زبیريـان در راه درسـت 

نظـر از  صـرف. 238و  237، ص 5زاده، ھمـان، ج  ھـادى عـالم. سرانجام توفیق يافتند، تا نام ابوبكر با فضايل و خصايص ھمراه گـردد
 .پردازد ھماھنگ است ھاى ثانوى و فرعى، اين نظريه در ساختار كلى، با آنچه نگارنده در متن مقاله بدان مى اظھار نظريه

توان دريافت كه پیامبرصلى الله علیه وآله ھنگامى كه دوات و دفـتر خواسـتند، قصدشــان  از ھمین روايتِ مجعول به خوبى مى. 53
ِ ايشان شدند  .نوشتن چه چیزى بود كه بعضى مانع

 .50 - 42، ص 11ابن ابى الحديد، ھمان، ج . 54
به  براى دستیابى به مجموعه. 55 اى از احاديث در فضايل و مناقب خلفاى اولیه، كه در بسیارى از موارد بـا ھــم در تعـارض و خـود 

ست ديگرند، مطالعه خود نافى يك وى در آغـاز بحـث از دوران خلافـت ھـر يـك از خلفـاء . ى كتاب تاريخ الخلفاء سـیوطى، سـودمند ا
ى مفصلى از روايات در فضايل و خصايص و  شود به ذكر مجموعه علیه السلام ھم مى طالب كه البته شامل على بن ابى -راشدين 

 .مناقب آنھا پرداخته است
 .ھاى كلامى و حديثى چون عبقات الانوار، الغدير، احقاق الحق و نظاير آن مراجعه فرمايید تر به كتاب ى بیش براى مطالعه. 56
شروحى از  صاحبِ الغدير در جلد پنجم اثر ارزشمند خود، بابى تحت عنوان سلسلة الوضاعین و الكذابین مى. 57 گشايد و گزارش م

كنـد، ص  دھد و فھرستى مبسوط از اسامى واضعین حديث حتى در میـان متـدينین و زھّـاد عرضــه مـى جريان وضع حديث ارائه مى
209 - 295. 

 .60محمد بن عقیل العلوى، النصايح الكافیة لمن يتولى معاوية، ص . 58
علیه السلام از جمله كسانى است كه به نظـر برخــى، حديثـش  ، جالب است كه امام صادق393 - 296، ص 5امینى، ھمان، ج . 59

 .148و  147؛ احمد حسین يعقوب، ھمان، ص 119و  118باشد؛ محمد بن عقیل العلوى، ھمان، ص  مورد وثوق نمى
 .مانند شافعى، العلوى، ھمان. 60
 .ھمان. 61
ً نشان مى ى شیرين اين نكته. 62 دھد كه  جاست كه با وجود اين ھمه تلاش براى توجیهِ عملكرد معاويه و امثال او، اين حكم، تلويحا

ِ حكومت اين حضرات، خود به جائر بودن معاويه معترفند و از راه مقايسه يه، اطاعـت از آنھـا را تجويـز  ى جور ھاى جائر با سـتم معاو
 .اند كرده

 .47 - 44، ص 3التاج الجامع للاصول، ج : ك.ر. 63

 :منابع
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 ).م 1962جا، دار احیاء الكتب العربیة،  بى(جلدى  20البلاغه،  ابن ابى الحديد، شرح نھج -
 ).مصر، دارالكتب العربیة الكبرى(جلدى  4البلاغه،  ، شرح نھج- -
 ).م1979/ق1399بیروت، دار صادر، (ابن اثیر، الكامل فى التاريخ  -
 ).م1991/ق1411بیروت، دار الاضواء، (ابن اعثم، كتاب الفتوح  -
 ).م1939/ق1358نا،  قاھره، بى(ابن حجر، احمد بن على، الاصابة فى تمییز الصحابة  -
جا، دار احیاءالتراث العربـى،  بى(ابن حنبل، احمد، مسند، به اھتمام ابى عبداللَّه الشیبانى  -

 ).م1993/ق 1414
مه، ترجمـه - ھران، شـركت انتشـارات علمـى و (ى محمـد پـروين گنابـادى  ابن خلدون، مقد ت

 ).1366فرھنگى، 
 ).تا بیروت، دار صادر، بى(ابن سعد، الطبقات الكبرى  -
 ).ق1413قم، منشورات شريف رضى، (ابن قتیبه، الامامة و السیاسة  -
 ).م1936/ق1355نا،  قاھره، بى(ابن ھشام، السیرة النبوية  -
 ).ش1363تھران، امیركبیر، (امینى، فاطمة الزھرا  -
 ).ش1372جا، دار الكتب الاسلامیة،  بى(امینى نجفى، عبدالحسین، الغدير  -
 ).ق1315نا،  قاھره، بى(بخارى، محمد بن اسماعیل، صحیح  -
جا، معھد المخطوطات بجامعة الدول العربیـة،  بى(بلاذرى، احمد بن يحیى، انساب الاشراف  -

 ).تا بى
ــه، المســتدرك علــى الصــحیحین  - ــن عبداللَّ ــیروت، دار الكتــب (حــاكم نیشــابورى، محمــد ب ب

 ).م1990/ق 1411العلمیة، 
یة  - تب الكلامیـة و عقیـدة الشـیعة الامام حسینى میلانى، سید على، الامامة فى اھـم الك
 ).ق1413قم، منشورات شريف رضى، (
سه آل (حكیم، سـید محمـد تقـى، الاصـول العامـة للفقـه المقـارن، طبـع دوم  - ھران، مؤس ت

 ).م1979البیت، 
 ).م1989/ق1406بیروت، دار القلم، (سیوطى، جلال الدين، تاريخ الخلفاء  -
 ).تا بیروت، دار المعرفة، بى(شھرستانى، محمد بن عبدالكريم، الملل و النحل  -
 ).تا تھران، صدر، بى(صافى گلپايگانى، لطف اللَّه، منتخب الاثر فى الامام الثانى عشر  -
يع الـتراث العربـى، (طبرى، محمد بن جرير، تاريخ الامم و الملوك  - 1962/ق 1382بـیروت، روا
 ).م
 .5، ج »ابوبكر«ى  عالم زاده، ھادى، دائرة المعارف بزرگ اسلامى، مقاله -
ــه بــن ســبا و اســاطیر اخــرى  - تھــران، المجمــع العلمــى (عســگرى، ســید مرتضــى، عبداللَّ

 ).م1997/ ق 1417الاسلامى، 
بى سـفیان فــى المـیزان  - شادالحديثة،  بى(العقاد، عباس محمـود، معاويـة بـن ا جـا، دار الر

 ).تا بى
من يتولـى معاويـه  - عة و (العلوى، محمد بن عقیل، النصـايح الكافیـه ل فة للطبا قم، دار الثقا

 ).ق 1412النشر، 
 )1986ق 1406بیروت، دار احیاء التراث العربى، (على ناصف، منصور، التاج الجامع للاصول  -
 ).ش1369قم، چاپخانه اسماعیلیان، (فقیه ايمانى، مھدى، حق با على است  -
 ).ق1401نا،  استانبول، بى(مسلم بن حجاج، صحیح  -
 ).ش1357نا،  قم، بى(مفید، الاختصاص  -
 ).تا قم، مكتبة بصیرتى، بى(، الارشاد،  - -
1405قم، مؤسسة البعثـه، (المیلانى، على، عبقات الانوار فى امامة ائمة الاطھار، خلاصه  -

 )ق
باس منوچھـرى و ديگـران  - كتر ع مترجم د ھران، انتشـارات (وبر، ماكس، اقتصاد و جامعـه،  ت

 ).ش1374مولى، 
سلام  - لنـدن، مؤسسـة (يعقوب، احمد حسین، نظرية العدالة و المرجعیة السیاسیة فـى الا

 ).تا الفجر، بى
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